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 تله تقلیل‌گرایی و رویکرد شناختی در مطالعه دین

تاریخ فلسفه، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی 
ه  گا و  ع  ت متنو یا نظر ز  ا سیک مملو  کلا
متضاد در باب دین است. بسیاری از این 
نظریات، بدون پشتوانه تجربی و صرفا برپایه 
اندیشه‌های انتزاعی بنا شده‌اند. این در 
حالی است که علوم شناختی دین در مقام 
یک دانش میان‌رشته‌ای، در تلاش است تا 
با عبور از رویکرد سنتی و با اتکا به یافته‌های 
جدید عینی و تجربی، دین را به پدیده‌ای 

صرفا ذهنی تقلیل ندهد.
خواننده ممکن است این پرسش را در ذهن داشته باشد که 
انسان‌شناسی دین، مردم‌نگاری دین، روان‌شناسی دین، 
فلسفه دین و... که هرکدام با رویکردی خاص به بررسی و 
مطالعه دین می‌پردازند، چه تفاوتی با علوم شناختی دین 
دارندو اینکه این دانش میان‌رشته‌ای چه وجه تمایزی با این 

رشته‌ها دارد و از چه امتیازی برخوردار است.
باید اذعان کرد که ریشه بسیاری از این رشته‌ها در اندیشه‌های 
بنیان‌گذارانشان نهفته است و دغدغه اصلی آن‌ها آزمودن 
نظریاتشان در بوته نقد و بررسی علوم‌تجربی نبوده است. 
تاریخ پرفرازونشیب هرکدام از این رشته‌ها، گواه این مدعاست 
گون و گاه متضاد روبه‌رو بوده‌اند.  که همواره با نظریات گونا
این دانش‌ها، از ترس گرفتارشدن در دام تقلیل‌گرایی، همواره 
کوشیده‌اند مرزهایشان را با علوم‌طبیعی و تجربی حفظ کنند. 
بسیاری از دانش‌های مبتنی بر تفکر انتزاعی، ورود به عرصه 
تجربه‌گرایی را به‌مثابه گرفتارشدن در دام »تقلیل‌گرایی« 
برمی‌شمردند. بیم آنان این است که با تقلیل پدیده‌های 
پیچیده به اجزای ساده‌تر، ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های آن‌ها 

از بین برود و درک ناقصی از پدیده حاصل شود.
تقلیل‌گرایی رویکردی در تبیین پدیده‌هاست که در آن، »کل 
پدیده« با فروکاستن به تبیین اجزای تشکیل‌دهنده‌اش، 
ساده‌تر و قابل‌فهم‌تر می‌شود. این رویکرد در علوم مختلف، 
مانند فیزیک، شیمی و زیست‌شناسی کاربرد فراوانی دارد. 
که معتقدند  بااین‌حال، تقلیل‌گرایی منتقدانی نیز دارد 
این رویکرد، پیچیدگی ذاتی پدیده‌ها را نادیده می‌گیرد و به 
درک کامل آن‌ها منجر نمی‌شود. ایان باربور، فیلسوفی که 
درپی هم‌بستگی علم و دین بود، در نقد رویکرد تقلیل‌گرایی 
که دین صرفا  می‌گوید: »فحوای تقلیل‌گرایی این است 
روان‌شناسی است و روان‌شناسی اساسا زیست‌شناسی است 
و زیست‌شناسی همان شیمی مولکول‌های بزرگ است که 
اتم‌هایش از قوانین فیزیک پیروی می‌کنند که درنهایت سعی 

می‌کند همه‌چیز را توضیح دهد.«
در روش علوم‌تجربی، تجزیه‌وتحلیل سیستم‌های پیچیده 
به اجزای تشکیل‌دهنده آن‌ها، شناخت ساختار و عملکرد 
این اجزا نقشی اساسی ایفا می‌کنند. این رویکرد که به‌عنوان 
تجزیه‌وتحلیل سیستم شناخته می‌شود، به دانشمندان 
اجازه می‌دهد تا نحوه عملکرد سیستم‌های پیچیده ازجمله 
کوسیستم‌ها را درک کنند؛ اما در این  موجودات زنده، جوامع و ا
روش خصوصیات جدیدی که به‌واسطه »کل پدیده« متولد 
می‌شود، موردغفلت قرار می‌گیرد و ممکن است اطلاعات 
مهمی در این میان از دست برود. درواقع تجزیه‌وتحلیل پدیده 
به اجزای آن و مطالعه هرکدام از آن اجزا، بدون درنظرگرفتن 
تعاملات بین آن اجزا در کلیت پدیده، تصویری ناقص ارائه 
که ماهیت حقیقی آن پدیده  ود  می‌دهد و بیم آن می‌ر
پنهان بماند. برای مثال، وقتی ادعا می‌شود انجام مناسک 
دینی براساس مجموعه‌ای از باورها، حالات و تجربیات 
روحی خاصی را در انسان ایجاد می‌کند، دین به پدیده‌ای 
روان‌شناختی تقلیل می‌یابد و این پدیده روان‌شناختی نیز به 
عملکرد سلول‌های عصبی فروکاسته می‌شود. با این رویکرد، 
سایر ابعاد دین ازجمله نقش آن در انسجام اجتماعی نادیده 
گرفته می‌شود و درنهایت نوعی تقلیل‌گرایی روش‌شناختی در 

تبیین پدیده دین صورت می‌گیرد.
که مطالعه در سطح اجزا انجام می‌شود، خطر  هنگامی 
که از سازمان‌دهی  گی‌های نوظهوری  نادیده‌گرفتن ویژ
و ترکیب نقش‌های آن پدیده پدید می‌آیند، وجود دارد. 
این امر می‌تواند به ارائه گزارش‌های تقلیل‌گرایانه از پدیده 

مطالعه‌شده بینجامد.
با این وصف، علوم شناختی به‌دلیل ماهیت میان‌رشته‌ای 
خود که متشکل از شش رشته مجزاست، برابر تقلیل‌گرایی 
در مطالعه پدیده‌هایی مانند دین، مقاوم‌تر از سایر علوم 
است. این امر به‌دلیل تعهد این دانش به آزمودن نظریه‌ها 
و ادعاهایش با یافته‌های علمی هر شش رشته بنیادی آن و 

بهره‌مندی از این یافته‌هاست.
یکی از تفاوت‌های بنیادی علوم شناختی با سایر رشته‌ها 
در مطالعه دین، رویکرد روش‌شناختی آن است. درحالی‌که 
برخی رشته‌ها صرفا بر تفکر انتزاعی تکیه می‌کنند و خودشان 
را بی‌نیاز از یافته‌های عینی و تجربی می‌دانند، علوم شناختی 
با اتکا به روش تجربی و همچنین بهره‌مندی از فلسفه در کنار 
پنج علم تجربی دیگر در چارچوب تفکر انتقادی، به‌دنبال 
درک چگونگی شکل‌گیری و پردازش باورها و تجارب دینی در 
مغز و تبیین نقش ابعاد مختلف دین در زندگی انسان است. 
رویکرد تجربی علوم شناختی به دین، به‌منزله تقلیل‌گرایی 
آن نیست. علوم شناختی در کنار تمرکز بر تجزیه‌وتحلیل 
اجزای دین، تلاش می‌کند تا کلیت آن را از ابعاد مختلف 
بررسی و تبیین کند. این امر از طریق تلفیق یافته‌های تجربی 
با آموزه‌های فلسفی و سایر رشته‌های علمی، در چارچوب 
تفکر انتقادی صورت می‌گیرد. به این ترتیب، علوم شناختی 
با ارائه تصویری جامع و چندوجهی از دین، به درک عمیق‌تر 

این پدیده پیچیده در جوامع بشری کمک می‌کند.
در واقع عنصر مشترک بین شاخه‌های مختلف علوم شناختی، 
که ذهن ابعاد مختلفی دارد و هر یک از  مطالعه ذهن است؛ چرا
این علوم از زاویه خودش به تبیین این پدیده بسیار پیچیده 
می‌پردازد. برای مثال، عصب‌شناس از زاویه عملکرد مغز و 
سلول‌های عصبی، نقش باورهای دینی را بررسی می‌کند و 
ارتباط میان سلول‌های عصبی، کارکرد قسمت‌های مختلف 
مغز در بروز تجارب معنوی در فرد را کاوش می‌کند. این دانش، 
دگرگونی مغز و ذهن انسان را بررسی می‌کند و از آنجا که دین 
به‌عنوان یکی از ابعاد بنیادی تجربه انسانی، نقشی محوری 
ایفا می‌کند، انسان‌شناس شناختی با مطالعه باورها، اعمال 
و تجربیات دینی در جوامع مختلف، به‌دنبال درک چگونگی 
شکل‌گیری و تطور سیستم‌های معنوی در ذهن انسان است. 
بی‌گمان، سهم انسان‌شناسی شناختی در میان شاخه‌های 
علوم شناختی از اهمیتی بسزا برخوردار است. این رشته 
نقشی محوری و بنیادین در این حوزه ایفا می‌کند، به‌گونه‌ای 
که بسیاری از دانشمندان شاخص علوم شناختی را می‌توان 

در زمره انسان‌شناسان شناختی قلمداد کرد.

یادداشت 

ی
وار

س
د 

حم
ا

ی
خت

شنا
م 

لو
 ع

گر
ش

ه
ژو

پ

 سپهر روشنگری
در میان اندیشمندان و در نسبت با جنبش روشنگری، 
هم نگاه بدبینانه وجود دارد و هم نگاه خوش‌بینانه. 
نگاه بدبینانه بر این باور تکیه می‌زند که روشنگری به 
پدیدآمدن نوعی انحصارگرایی در اخلاق و علوم منجر 
شد و فجایع قرن‌های بعدی را به گردن دورشدن این 
جنبش از سرچشمه‌های دینی و حکمت و اخلاق 
سنتی می‌اندازد؛ ولی نگاه خوش‌بینانه بر این باور 
تکیه دارد که روشنگری یک طرح ناتمام است و فجایع 
اشاره‌شده نتیجه دورشدن از آرمان‌های روشنگری 
ازجمله مدارا، آزادی، صلح و انسان‌دوستی بوده 
است. از میان کسانی که ایرانیان با آن‌ها انس دارند، 
ارنست کاسیرر و آیزایا برلین در دسته اول و کارل پوپر 

در دسته دوم جای دارند.

درســت اســت کــه اندیشــمندان جنبــش روشــنگری 
کیــد فراوانــی بــر مرجعیــت علــم داشــتند و نقــد اصلــی  تأ
مخالفــان کمابیــش بــر همیــن نکتــه معطــوف اســت؛ 
امــا به‌ســختی می‌تــوان خــود علــم را امــری اخلاقــی 
ــودن  ــا نب ــودن ی ــرد. اخلاقی‌ب ــی ک ــا غیراخلاقــی ارزیاب ی
ــار مــا می‌گــذارد،  اســتفاده از چیــزی کــه علــم در اختی
کامــا در حیطــه مســئولیت اســتفاده‌کننده اســت، 
ــه  ــرد ک ــد ک ــان نق ــم را چن ــوان عل ــم. نمی‌ت ــود عل ــه خ ن
دســتاوردهای آن بــرای تمــدن و جامعــه بشــری انــکار 
شــود. خدمــات علــم و بی‌شــمار محصــول آن را کــه 
امــروز زندگــی را بــر مــا آســان کرده‌انــد، نمی‌تــوان بــا 
توســل بــه چنــد گــزاره دربــاره ســلطه انســان بــر طبیعــت 

و نفــی حکمــت و اخــاق ســنتی کنــار گذاشــت.
این کتاب اثری است مختصر و مفید درباره تاریخ 

جنبش فکری روشنگری و شاخص‌ترین چهره‌های 
آن در دنیای فلسفه، علم، سیاست و علوم‌اجتماعی. 
ا  که چر د  ب مشخص می‌شو کتا ین  لعه ا با مطا
خوبی‌های روشنگری بیشتر از بدی‌های آن‌اند؟ آیا 
این جنبش هنوز طرحی ناتمام است؟ مزیت‌های آن 
چیست و چه میراثی برجای گذاشته است؟ چه نقشی 
در تاریخ بشر ایفا کرده و از کجا و چگونه و به‌دست چه 

کسانی به وجود آمده و به‌ بار نشسته است؟
نویسنده با بررسی زندگی و دستاوردهای اندیشمندان 
عمده روشنگری ازجمله مونتسکیو، هیوم، دیدرو، 
روسو، ولتر، بنتام، گیبون و... می‌کوشد به این سؤال‌ها 
جواب دهد. کتاب »روشنگری: تاریخ مختصر« نوشته 
آنتونی کنی با ترجمه رضا یعقوبی توسط نشر »مان 

کتاب« در سال۱۴۰۱ منتشر شد.

کتاب 
شناخت

   دست‌نوشته‌های فلسفی شیخ‌ ابراهیم عطار

ش  گی‌ا ند ر ز ی د ر ا و ی سبز د ها ملا
گردان زیادی را به جامعه  توانست شا
 . ر و ایران تحویل دهد وا علمی سبز
که به‌جز تعدادی  ا  برخلاف ملاصدر
گردی نداشت، افراد زیادی  اندک، شا
ز  ا و  ند  مد و می‌آ ا سی  ر به محفل د
اندیشه‌های فلسفی او بهره می‌بردند. 
 ، ی وار ، حاجی سبز زندش به‌گفته فر
هرروز صبح تا هنگام طلوع آفتاب دو 
پیاله چای غلیظ می‌نوشید و پس از 
صرف صبحانه، دو ساعت پس از طلوع 
آفتاب برای تدریس به مدرسه علمیه 

فصیحیه می‌رفت. حکیم، روزانه چهار 
ساعت در آنجا مشغول تدریس بود، بعد 
گردان  به منزل برمی‌گشت. یکی از شا
مرحوم سبزواری، شیخ ابراهیم طهرانی 
است. وی مدتی در سبزوار زندگی و از 
محفل درسی فیلسوف بزرگ دوران، 
ملاهادی سبزواری استفاده می‌کرد. او 
برای امرارمعاش دکان عطاری داشت و 

بخشی از روز را در مغازه‌اش می‌گذراند.
شیه  حا ب  کتا ز  ا خطی  ی  نسخه‌ا
ملاهادی سبزواری بر مفاتیح‌الغیب 
ر  7 د 1 8 1 ه  ر لهین به شما لمتا ا ر صد

کتابخانه ملی پاریس وجود دارد. این 
نسخه به خط شیخ ابراهیم طهرانی 
است که در سال 1274قمری آن را کتابت 
کرده است. وی می‌نویسد: »قد تم بید 
الاقل تلامذة محشیه ابراهیم الطهرانی 

اواخر شهر جمادی‌الاولی سنه 1274.«
در انتهای نسخه جمله‌ای به‌خط او 
کی از نکته‌ای قابل‌تأمل  نوشته شده که حا
درباره زندگی علمی اوست. او می‌نویسد: 
ء  فا لعر ه ا و ر قد کا یق سر ن تصد »چو
استادی مع انضمام تجربه بر این شده 
که حقیر صحیح می‌نویسم، پس حرف 

امثال میرزاابوالحسن جلوه و دیگران در 
غلط‌نوشتن حقیر جلوه ندارد.« به‌نظر 
واری صحت  می‌رسد ملاهادی سبز
نوشتار و فهم شیخ‌ابراهیم را در نوشتن 
مطالب فلسفی تأیید کرده و در مقابل، 
 ، بوالحسن جلوه ا ا ز کسانی چون میر
فیلسوف بزرگ مکتب تهران که مدتی 
گردان ملاهادی بوده، اشکالاتی بر  از شا
شیخ‌ابراهیم طهرانی مطرح کرده است. 
به همین دلیل شیخ‌ابراهیم این مطلب 
را در تأیید نوشتار خودش در انتهای 

نسخه نوشته است.

به روایت 
اسناد

هنگامی که پــدرم از دنیا رفــت، چهارده ســال بیشتر 
نداشتم. واقع امر این است که ایشان بیشتر غرق در 
کار خودش بود و علاقه و عشقش بیشتر فعالیت‌های 
ــی‌داد، امــا با خــانــواده به‌جز با  علمی بــود که انجام م
محبت رفتار نمی‌کرد. با اینکه شخصیتی جدی داشت، 
همواره رفتارش توأم با محبت بود و من هیچ‌وقت در 
خاطر ندارم که خشم یا غضب از ایشان دیده باشم. 
سن بنده در ایام حیات ایشان کم بود، اما از طریق 
مادرم، برادرانم و دوستان و آنچه که در ذهن من است، 
می‌دانم که بیش از هر چیزی، توفیقات علمی او را به 
گر دوستان  وجد می‌آورده است. او اهل محبت بود و ا
نزدیکش را بعد از مدت طولانی می‌دید، حالت عاطفی 
خاصی نسبت به آن‌ها پیدا می‌کرد و من که این حالات 
را در او می‌دیدم، خیلی منقلب می‌شدم. گاهی که از 
سفرهای تحقیقاتی خود بازمی‌گشت و دچار توفیق و 
موفقیتی می‌شد، کاملا شوق و وجد در ایشان مشهود 

بود.
از برادران بزرگ‌ترم شنیده‌ام که همواره پدرم فرزندان 
را برای کسب علم تشویق می‌کرد که نتیجه آن هم این 
شد که برادر من، آقای هادی امینی، چندین و چند 
کتاب تحقیقی را به رشته تحریر درآورد. مرحوم پدرم 
بر برخی آثار او تقریظ نوشته‌ است و امروز برخی از این 
آثار جزو منابع تحقیقی و پژوهشی برای دیگران است. 
بنابراین کسی که حال‌ووضعش به آن شکل بوده است، 
خواه‌ناخواه فرزندان و اطرافیانش هم دچــار شوق 
علمی می‌شوند. ازاین‌رو، آقای هادی امینی شاغل به 
تألیفات علمی شد و برادر دیگر من، آقای رضا امینی، 
در مدیریت کتابخانه امیرالمؤمنین)ع( نجف اشرف و 
حتی در ساخت آن با پدر مشارکت و همراهی داشت. 
مرحوم امینی صرفا این‌طور نبود که در ذهن خودش 
علاقه داشته باشد که فرزندانش هم در مسیر علمی 
قرار بگیرند، بلکه شخصا هم این شوق را در فرزندانش 
ایجاد کرده بود. حتی بعد از فوت ایشان، خود بنده هم 
چند سالی در نجف اشرف عهده‌دار اداره کتابخانه آن 
مرحوم شدم. بنابراین، خود من هم تحت‌تأثیر حالات 

آن مرد بزرگ بودم.
مرحوم امینی در طول نگارش »الغدیر« به کتابخانه‌های 
مختلف مراجعه می‌کرد و آثار زیادی را هم مطالعه کرده 

بود، به هند و سوریه هم رفته بود. در این مسیر وقتی 
به فقر جامعه فرهنگ شیعه، به‌ویژه در نجف اشرف 
کتابخانه  پی می‌برد، متوجه می‌شود که ایجاد یک 
تخصصی مهم در این شهر ضروری است؛ آن هم در 

شهری که مهد علم و تشیع اســت. به 
همین مناسبت در اوج کار، در زمینه 
ــه ساختن  تــألــیــف کــتــاب »الــغــدیــر«، ب
کتابخانه کمر همت می‌بندد. در  این 
حقیقت ساخت کتابخانه و راه‌اندازی 
مجله آن با عنوان »صحیفةالمکتبه« 
ازجمله خــدمــات مهمی اســت کــه آن 
مــرحــوم در کــشــور عـــراق انــجــام داده 
است. او می‌نویسد که احساس حقارت 
می‌کرده وقتی ملاحظه می‌کند در این 
 ، ین ا بر . بنا ی نیست نه‌ا بخا شهر کتا
احساسات او برانگیخته می‌شود که 
چنین کتابخانه‌ای را تأسیس کند. در 
این مجله هم نکات قابل‌توجهی وجود 
دارد که باید به‌صورت مستقل بررسی 

شود.

 zاهل مجادله نبود

پدرم معمولا از روی محبت با دیگران 
و اهل علم گفت‌وگو و تبادل علمی می‌کرد، نه از سر 
اظهار فضل و البته هیچ‌وقت اهل مجادله و بحث‌های 
بیهوده نبود. به‌عبارتی سخن‌گفتن او از روی عشق 
بـــود، نــه بـــرای تخطئه‌کردن و مــحــکــوم‌کــردن. برخی 
کی از این است  داستان‌هایی که از او نقل شده، حا
که آن مرحوم همیشه از روی محبت با افراد صحبت 
می‌کرده است. ملاطفت خاصی در گفت‌وگوهای علمی 
خود داشت تا در طرف مقابل خدای‌نکرده زدگی ایجاد 
نکند. بنابراین بیشتر به‌جای بحث و مجادله اهل 
همدلی بوده است؛ برای همین هم بود که تأثیرگذار 

بود و قصد بحث یک‌طرفه نداشت.

 zالغدیر«، کتابی فرهنگ‌ساز«

برخی تصور می‌کنند که کتاب »الغدیر« با اشخاص کار 
دارد که البته این‌طور نیست. علامه امینی ریشه‌های 

برخی از مهم‌ترین مطالبی را که در جامعه فرهنگ‌ساز 
شده و امروز هم دچار آسیب‌های مختلفی شده است، 
در کتاب »الغدیر« مطرح کرده است؛ اینکه این مسائل 
کــرده و  از کجا پیدا شــده و سپس چگونه نضج پیدا 
به فرهنگ در جامعه اسلامی تبدیل 
شـــده اســـت. بــنــابــرایــن اصـــل مــوضــوع 
در »الغدیر«، این اســت. پــدرم بارها در 
کید می‌کند که بحث »ولایت«  کتابش تأ
یک بحث مذهبی نیست و شیعه‌بودن 
را یک صفت برای فرد مسلمان می‌داند 
و اینکه مانند کلام امام‌علی)ع(، اسلام را 
فعل می‌داند، نه اسم صــرف. مقصود 
ایشان از طرح مطالب و حقایق »ولایت« 
یک بحث مذهبی نیست، بلکه بیان 
می‌کند که آنچه خداوند متعال از زبان 
کرم)ص( به‌عنوان یک پیام الهی  رسول‌ا
ــرای بشر کاملا قابل  ح می‌کند، ب مطر
استفاده اســت. خــداونــد بشر را خلق 
ــا خلیفه و جــانــشــیــن او  کـــرده اســـت ت
باشد. همچنین قوه و استعداد را هم 
ــا اعطا کــرده اســت. بنابراین،  به آدم‌ه
کرم‌)ص(  در بحث »ولایـــت« نیز پیامبرا
بیان می‌کند که ایــن قــدرت به انسان 
داده شده است تا خود او هم اقداماتی انجام دهد. 
گر این قدرتی که از تحقق اراده انسان به وجود  حال ا
می‌آید، در راستای پرستش حق باشد، خیر خواهد 
گر نباشد، این اراده و قدرت علیه انسان و به‌ضرر  دید و ا
گر اراده  او خواهد بود. بنابراین، »ولایت« یعنی اینکه ا
و قــدرت انسانی در راه محبت و پرستش حق‌تعالی 
باشد، حقیقی است و به‌نظر بنده جنبه‌های دیگر در 
این حوزه بسیار کم‌رنگ است. به‌عبارتی این مسئله 
کید  جنبه تربیتی دارد و ائمه‌اطهار)ع( هم به این امر تأ

داشتند.

 zولایت« مفهومی در راستای تربیت انسان«

)ص( این  کرم کید می‌کند کــه پیامبرا علامه امینی تأ
پیام را آورده اســت تا جامعه را از غل‌وزنجیرها رها 
ک کند و به یک  کند و از فرهنگ شرک و جاهلیت پا

زندگی توحیدی برساند که سراسر عشق و محبت و 
بهره‌وری از نیروهای انسانی است. در حقیقت آرزوی 
علامه امینی ارائــه همین الگو و مدل بــوده اســت. او 
ح می‌کند که »ولایــت« جنبه تربیتی در راستای  مطر
اعتلابخشیدن بــه آدمـــی دارد و ایــن ارزش را دارد 
که انسان عمرش را روی تبیین این مسئله بگذارد. 
ما‌به‌ازای این مسئله هم، آثار و فعالیت‌ها، حقیقت 
و واقعیت زندگی ایشان اســت. زندگی و دوســتــان و 
سلوک او به‌خوبی نشان‌دهنده تأثیری بود که روی 
جامعه و افراد می‌گذاشت تا جایی که غیرمسلمانان نیز 
تحت‌تأثیر اندیشه‌های او بودند و اینکه از آنچه مطرح 
می‌کرد، فوق‌العاده استقبال می‌شد. در تقریظ‌هایی که 
بر این کتاب نوشته شده، این مسئله مشهود است و 
در برخی از آن‌ها عبارت‌هایی هست که نشان‌دهنده 
دل‌دادگی نویسنده‌ها به اندیشه اوست. علامه امینی 
درد آدمیت را درک کرده است و بحث او بر این نیست 
که بخواهد از کسی بدگویی بکند یا اندیشه‌ای را برتر 
یا فروتر نشان دهــد. ایشان درصــدد این بود که نیاز 
انسانیت را نشان دهد و راه‌حل‌های خودش را برای 

حل معضلات ارائه دهد.

حسینی نژاد

نام بلند‌آوازه و ارجمند علامه امینی، شخصیت بزرگ 
گار خودش، با »الغدیر« گره خورده  و محقق بی‌نظیر روز
است. در میان آثار مکتوب قرن چهاردهم، »الغدیر« 
ون‌مایه‌های این  بی‌نظیر است. حتی باتوجه‌به در
ل، گستره منابع و  کتاب، سبک تألیف و قدرت استدلا
مصادری که دیده شده است، شاید درکل میراث مکتوب 
جهان اسلام، جزو موارد اندک بی‌نظیر باشد. از لحاظ 
اینکه این کتاب برای اثبات ولایت امیرمؤمنان علی)ع( 
 و اثبات اینکه واژه مولا در جمله مطهر رسول‌ا...)ص(
در خطبه غدیر مبنی بر »من کنت مولا، فهذا علی مولاه« 
به‌معنای زعامت، سرپرستی، پیشوایی و امامت است، 
نوشته شده، ازاین‌رو اسم زیبای »الغدیر« برای این اثر 

علامه انتخاب شده است.
مرحوم علامه امینی با دو سلاح نیرومند زبان و قلم، وارد 
جهاد تبلیغ شد و به نشر حقایق مذهب تشیع پرداخت 
و در سفرهایش، در مجالس پرجمعیت که در هر‌ شهر‌ 
برای شنیدن سخنان او برپا می‌شد، از روی منبر با بیان 
گیرا و منطق قوی، حقایق تشیع را به گوش مسلمانان 
گوش‌  گرم او تا مدت‌ها در‌  می‌رساند. تأثیر صدای 
شنوندگان می‌ماند و همه او را منادی یکپارچگی اسلام و 
مدافع حرمت تشیع و مذهب اهل‌بیت)ع( می‌شناختند. 
نوشته‌اند که امینی به خواندن قرآن و ادعیه و نمازهای 
ع داشت. رسم هرروز وی 

َ
مستحبی، علاقه‌ای در حد وَل

چنین بود: زمانی که سپیده نزدیک می‌شد، برای ادای 
نماز شب، از جا برمی‌خاست و تهجد شبانه را به انجام 

فریضه صبح در لحظات آغازین سپیده‌دم پیوند می‌زد. 
آن‌گاه به قرائت قرآن می‌پرداخت و یک جزء کامل از آن 
را می‌خواند. خواندن قرآن نیز با تدبر و تأمل در مفهوم 
آیات و توشه‌گیری از دلایل و براهین آن همراه بود. در 
فرجام، صبحانه می‌خورد و عازم کتابخانه خاص خود 
گردانش نزد  می‌شد و به مطالعه می‌پرداخت تا آنکه شا
وی می‌آمدند تا از او بهره گیرند. این‌چنین، مستمر به 
تدریس و بحث اشتغال داشت تا اذان ظهر از مأذنه‌ها 
برمی‌خاست. در این هنگام مهیای انجام فریضه 
می‌شد، سپس ناهار می‌خورد و ساعتی می‌غنود و 
مجدد تلاش علمی در کتابخانه را از سر می‌گرفت و تا 

نیمه شب ادامه می‌داد.
امینی تحقیقات و مطالعاتش در نجف را از کتابخانه 
که در آن زمان تنها  کرد  حسینیه شوشتری‌ها آغاز 
ن  ا ر ا ه می‌شد و هز د می نجف شمر نه عمو بخا کتا
وزها به‌طور مستمر  کتاب چاپی و خطی داشت. ر
به این کتابخانه می‌رفت و از آنجا که ساعات رسمی 
کار کتابخانه، عطش سیری‌ناپذیر وی برای پژوهش 
و تحقیق را فرونمی‌نشاند، کتابدار کتابخانه را راضی 
وی او ببندد و او را با  می‌کرد که هنگام رفتن، در به ر
کتاب‌ها تنها گذارد. کتابدار، در لحظه تعطیل‌شدن 
کتابخانه، در را به روی امینی قفل می‌کرد و او در میان 

کتاب‌ها غرق در مطالعه می‌شد.
کاوی  در آستانه سالگرد درگذشت علامه امینی، برای وا
هرچه بیشتر زوایای کمترشناخته‌شده این متفکر بزرگ، 
لاسلام‌والمسلمین  زند چهارم ایشان، حجت‌ا با فر

احمد امینی، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم.  

احمد امینی:
علامه امینی ریشه‌های 

برخی از مهم‌ترین مطالبی 
را که در جامعه فرهنگ‌ساز 

شده و امروز هم دچار 
آسیب‌های مختلفی شده 
است، در کتاب »الغدیر« 
مطرح کرده است؛ اینکه 
این مسائل از کجا پیدا 

شده و سپس چگونه نضج 
پیدا کرده و به فرهنگ 

در جامعه اسلامی تبدیل 
شده است

حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمد امینی از  سلوک علمی و اجتماعی پدرش می‌گوید
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